
 

  احترامی یامکان استخراج ضمان از ادله روای بررس

حسین ھوشمند   ۰۹/۱۳۹۶ /۱۹تاریخ پذیرش:                ۱۵/۰۸/۱۳۹۶تاریخ دریافت: 

  *فیروزآبادی

    ده یچک
رغم  است. علی» احترام«ی ت مدنیمسئولی عنوان مبنا شده به طرحی فقھی از مبانی یک

قاعـده  ک ن مـدر یتـر  قاعـده احتـرام، مھـم   ک عنوان مدر ره عقلا بهیات و سیآی ذکر برخ

 ـا روای ـن است کـه آ یاست. پرسش ا  ات دانسته شدهیاحترام روا ات مـرتبط بـا احتـرام    ی

بر آن است ی مبتنی ت مدنیاست و اساس مسئولی حکم وضعک یتوانند ضمان را که  یم

حل مـال  یلا«ت یکه از روای یرش نظر فقھایپذ  ن مقاله با عدمیر؟ در ایا خیند یه نمایتوج

صلح ذھاب یلا«ت یاند، دلالت دو روا ضمان را استخراج کرده» ب نفسهیالمسلم الا عن ط

رادات مطروحـه،  ی ـرفته شده و بـا رد ا یبر ضمان پذ» حرمه ماله کحرمه دمه«و » حق احد

تعظـیم   و در مقام تعظـیم مـؤمن اسـت   ر یاخ تیتر روا حیظر صحده مطابق نیاثبات گرد

سـازگاری  بر حرمت تصرف در مـال مسـلمان   ی صرف مبنمؤمن با لحاظ حکم تکلیفی 

اش و  بـدون اجـازه  ک متوقف بر عدم جواز تصرف در مال مالی واقعتعظیم ؛ بلکه ندارد

 باشد.  ین رفتن مال میز ضمان در صورت از بین

  .یت مدنیمسئول ،یفی، حکم تکلین، قاعده احترام، حکم وضعضما :یدیواژگان کل

                                                   
 .)H.Hmnd.F@gmail.com(  یاالله بروجرد تیه آدانشگا اریاستاد. *
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  مقدمه
  ،یحقـوق مـال    مـال،   باشد که مطـابق آن جـان،   یمی ادیقاعده اصطک یقاعده احترام 

ی رد. فقھـا ی ـد مـوردتعرض قـرار گ  ی ـگران محترم است و نبایت دیعرض، آبرو و شخص

ک ھـم مـدر  ی جسته و برخ ـات استناد یات و روایآی ن قاعده به برخیاک عظام در مدر

ن ی ـھرحـال ا  ). بـه ٢٤٧، ص٢٠ ج ق: ١٤١٣سـبزوارى،  داننـد (  یعقلا می آن را بنای اصل

انـد   هبرخـی آن را از ضـروریات دیـن دانسـت    رش ھمه فقھا قرار گرفته و یقاعده موردپذ

  ).٩، ص١ج ق:١٤٠٣بحرالعلوم، (

نکه یرد، در ایگموردتعرض قرار ی گریت دیا شخصیا آبرو یا مال یکه جان ی یدر جا

 ـا خی ـد یآ یضمان به وجود می حرمت، حکم وضعی فیحکم تکلی ا در پیآ ر، موضـوع  ی

تـرام صـرفاً مفیـد حکـم     خصوص اگرچه برخی قائلند قاعده اح است. دراینی بررس قابل

در مقابل بسیاری از فقھا از آن علاوه بر حکم تکلیفـی، حکـم وضـعی را     تکلیفی است،

  . اند هاستنتاج کرد

؛ ١٢٥ :١٣٨٦نیـا،   دانـان (حکمـت   حقوقی ن قاعده بر ضمان از جانب برخیت ادلال

ت یمسـئول ی عنـوان مبنـا   که احترام بهی یرفته شده تا جای) پذ٣٧: ١٣٩٠جاور، قنواتی و 

  ). ٩١: ١٣٩٤ا و ھوشمند، ین و ضمان قرار داده شده است (حکمتی مدن

 ـاحترام نی فقھا از ادله قرآنی برخ  ـنمـوده و بـه آ   ز ضـمان را اسـتخراج  ی ماننـد  ی اتی

 ـا آی ـ) ٥٨ذاء مـؤمن (احـزاب:   ی) و حرمت ا١٩٤ت اکل مال به باطل (بقره: یممنوع  ٤ه ی

ز بـدون  ی ـنی ). امـا برخ ـ ١٠٣: ١٣٩٤ا و ھوشمند، ین اند (حکمت سوره نساء استناد کرده

ات مرتبط دانسته و آنھـا را  یقاعده را رواک ن مدریتر ات مربوط به احترام، مھمیآی بررس

  ).٢١٣، ص١ج  ق:١٤٠٦اند (محقق داماد،  از جھت دلالت بر ضمان بررسی کرده

ات ی ـن قاعـده صـرفاً روا  ی ـاک م که اگر مـدر یا ن مسئلهیای بررسی ن مقاله در پیدر ا

  رش است؟ یپذ ات مرتبط با احترام بر ضمان تا چه حد قابلیباشد، دلالت روا

بررسی روایات مـرتبط بـا احتـرام     علاوه بر کتب قواعد فقه که ذیل قاعده احترام به

در دو جـا مطـرح شـده    نیز در فقه  ،بررسی دلالت روایات مربوط به احتراماند،  پرداخته
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یکی در کتاب البیع و در بحث استدلال بر ضمان در مقبوض به عقد فاسد که فقھا  :است

، بررسی دارددلالت » لزوم احترام مال مؤمن«که بر در میان ادله اثبات ضمان، روایاتی را 

و دیگر در کتاب اجاره ذیل بحث منافع و اعمال مضمونه در اجاره فاسد متعرض   نموده

  ).٨٥٩ق: ١٤٢٧عنوان نمونه خلخالی،  اند (به روایات احترام شده

ات چھار عبارت مرتبط با احترام مورد بحث و بررسی فقھا قرار گرفته است: یدر روا

(مال شخص مسلمان حلال نیست، » عن طیب نفسهلایحل مال المسلم الا «تعبیر نخست 

لا یحـل  «) تعبیر دوم ٤٧٣، ص٣ج ق:١٤٠٥، ییاحسامگر با رضایت و طیب نفس او) (

) که قلمرو حلال شـدن مـال شـخص    ١١٣، ص٢ج (ھمان:» مال امرء الا عن طیب نفسه

چه مسلمان و چه غیرمسلمان توسـعه  ی مسلمان را در صورت طیب نفسش بر ھر انسان

 ن اوستاحترام مال مؤمن مانند احترام خو »حرمة ماله کحرمة دمه« است. تعبیر سومداده 

ترین عبـارت در اسـتخراج حکـم وضـعی ضـمان       ) که موردمناقشه٤٧٣، ص٣ج :ھمان(

  رود. کس از بین نمی که حق ھیچ» لا یصلح ذھاب حق أحد«است و تعبیر چھارم 

دلال بر ضـمان در مقبـوض بـه    در بحث است) ره( مرحوم شیخ انصاریدر میان فقھا 

ل بر ضمان کافی را برای استدلا» علی الید«و قاعده » قاعده اقدام«بعد از اینکه عقد فاسد 

و از تمام  دلالت دارد» لزوم احترام مال مؤمن«دله و روایاتی آمدند که بر انداستند، سراغ 

  ).١٩٠، ص٣ج ق:١٤١٥، یاند (انصار ات ذکرشده ضمان را استخراج نمودهیروا

یـک از روایـات احتـرام را بـر      بعضی مانند مرحوم محقق اصفھانی (ره) دلالت ھـیچ 

برخی دیگـر ماننـد امـام خمینـی      ).٣٢١، ص١ق: ج١٤١٨پذیرند (اصفھانی،  ضمان نمی

(ره) با رد دلالت برخی روایات بر حکـم وضـعی ضـمان، تنھـا ضـمان را مسـتخرج از       

خـویی (ره)   االله ). آیت٣٩٨ ق:١٤١٨خمینی، (اند  دانسته» حرمه ماله کحرمه دمه«روایت 

ز در مصباح الفقاھه پس از بررسی دقیق ھریک از این روایات، نھایتاً دلالت آنھا را بـر  ین

)؛ اما در کتاب دیگرشان بـرخلاف نظـر   ٩١، ص٣ق: ج١٤١٢اند (خویی،  ضمان نپذیرفته

انـد   رفتهیلجمله پذای ف» حرمه ماله کحرمه دمه«سابق استخراج حکم وضعی را از روایت 

  ).١٥٨، ص٢ق: ج١٤٠٨، (ھمو
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لا «، »لایحل مال المسلم الا عن طیب نفسـه «ترتیب دلالت ھریک از تعابیر  در ادامه به

بـر حکـم وضـعی و ضـمان را      »حرمـة مالـه کحرمـة دمـه    «و » یصلح ذھاب حـق أحـد  

روایـت را  موردبررسی قرار داده و ادله موافقان و مخالفان استخراج حکم وضعی از ھر 

  نماییم. ارزیابی می

  بر ضمان» ب نفسهیمال المسلم الا عن ط لا یحلّ«ت یروادلالت ی . بررس1

در روایات مختلفی آمده که در برخی » لایحل مال المسلم الا عن طیب نفسه«عبارت 

أنََّهُ قَالَ : «نند این روایت از رسول خدا (ص)ما ،مال است درخصوصروایات تعبیر فقط 

 ـإِ ةِ الْوَدَاعِ أیَُّھَا النَّاسُ ـبَفِي خُطْ وَ لَا یحَلُِّ لمُِؤمِْنٍ مَـالُ أَخِیـهِ إِلَّـا عَـنْ      نَّمَا المُْؤمِْنُونَ إِخْوةٌَ 

مگر اینکه  ،منی مال برادرش حلال نیستسٍ مِنهُْ؛ مؤمنان برادرند و برای ھیچ مؤطِیبِ نفَْ

  ). ١٢٠، ص٥ج ق:١٤٠٩(حرعاملی،  »از روی طیب نفس او باشد

یا  ١مانند موثقه سماعه ،ستدرخصوص مال و خون ھر دوی روایات تعبیر و در بعض

 .»لَا یحَلُِّ دَمُ امرِْئٍ مسُْلِمٍ وَ لَا مَالهُُ إِلَّا بِطِیبةَِ نفَسْهِِ«اند:  که فرموده ٢مشحاصحیحه زید 

تـوان   می »لا یحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه«بحث در این است که آیا از حدیث 

 ـ توان گفت آیا میحکم وضعی ضمان را استفاده کرد؟  ت دارد براحتـرام  این روایت دلال

یعنی اگر مورد تصرف واقع شد،  وضعی آن؟ نتیجه برحرمت تکلیفی ومال مسلمان و در

  ؟داشته باشد یا خیری ضمان در پ
                                                   

نَّ رسَُولَ اللَّهِ ص قاَلَ  محُمََّدُ بنُْ عَليِِّ بنِْ الحُْسیَنِْ بإِِسنَْادهِِ عنَْ زُرعْةََ عنَْ سمََاعةََ عنَْ أَبيِ عبَدِْ اللَّهِ ع فِي حدَیِثٍ أَ« .١

» وَ لاَ مَالهُُ إلَِّا بِطیِبَةِ نفَْسهِِ - فَإنَِّهُ لاَ یحَلُِّ دمَُ امرْئٍِ مُسْلمٍِ -نِ ائتْمَنَهَُ عَلیَھْاَفَلیُْؤَدِّھَا إلَِی مَ - مَنْ کَانَتْ عنِدَْهُ أَمَانةٌَ

 ).۱۲۰، ص۵ق: ج۱۴۰۹(حرعاملی، 

أنّ رسول اللهّ صلیّ اللهّ علیه و آله و سلم وقف بمنی حتیّ «صحیحة زید الشحّام عن أبي عبد اللهّ علیه السلام:  .٢

أيّ یوم أعظم حرمة؟ فقالوا: ھذا الیوم. فقال: فأيّ شھر أعظم حرمة؟ «إلی أن قال: ». اسکھا في حجّة الوداعقضی من
فقالوا: ھذا الشھر. قال صلیّ اللهّ علیه و آله و سلم: أيّ بلد أعظم حرمة؟ فقالوا: ھذا البلد. قال: فإنّ دماءکم و أموالکم 

ذا، في بلدکم ھذا إلی یوم تلقونه، فیسألکم عن أعمالکم، ألا ھل علیکم حرام، کحرمة یومکم ھذا، في شھرکم ھ

بلغّت؟ قالوا: نعم. قال: اللھمّ اشھد، ألا من کانت عنده أمانة فلیؤدھّا إلی من ائتمنه علیھا، فإنهّ لا یحلّ دم امرئ مسلم 

 ).۱۰، ص۲۹(ھمان: ج» و لا ماله إلّا بطیبة نفسه، و لا تظلموا أنفسکم
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شـود کـه ایشـان اصـل دلالـت       (ره) در مکاسب استفاده مـی  از عبارت شیخ انصاری

  ).١٩٠، ص٣ج ق:١٤١٥است (انصاري،  م گرفتهحدیث بر ضمان را مسلّ

کسانی که برای این حدیث علاوه بر حکم تکلیفی قائل به حکـم  شیخ و مطابق نظر 

دلالـت  ی بر حکم تکلیف ،این حدیث به دلالت مطابقيتوان گفت  اند، می هوضعی ھم شد

ی بر حکم وضـع  ،لت التزاميبه دلا تصرف در مال دیگران) و جایز نیست وحلال ( دارد

  دارد).ی (درصورت تصرف ضمان در پ دلالت دارد

 ـ با تردید مواجـه شـده اسـت.    ی اما دلالت این روایت بر حکم وضع ی محقـق ایروان

 داردی ظھور در حرمت تکلیف ـ» لا یحلّ«کلمه گوید  ) می٥٩، ص٢ج  ق:١٤٠٦ایروانی، (

 ـاز نظر ایشـان در روایـات   دلالت ندارد. ی بر حکم وضع صلاًو ا ماننـد:  ی عبـارات ی وقت

ی حکم تکلیف شان ظھور، روند به کار مي »جایز نیست« یا» حرام است« یا »حلال نیست«

کـه  ی ھای متعلق . نتیجه اشکال این است کهشود ياستفاده نمی حکم وضع ھاو از آن است

لا یحل مال «ا توجه به توانیم ب ميی پذیرش است؛ یعن ، قابلمناسبت داردی با حکم تکلیف

 حـرام اسـت. امـا    »شرب مـال دیگـري  « و »جا کردن مال هبجا«، »کل مالأ«بگوییم:  »امرء

این  که» یرمال الغک لا یحل تمل«است؛ » تملك«مناسبت دارد، ی که با حکم وضعی متعلق

 نیامـده، » مـال الغیـر  ک تمل لا یحلّ«کلمه  در روایتندارد. ی تناسبی با حکم تکلیفتعبیر 

  .ظھور نداردی ظھور دارد و در حکم وضعی در حکم تکلیف پس

را بـا تردیـد   ی دلالت بـر حکـم وضـع   » حلیت«دلیل احتمال دو معنا در  بهنیز ی برخ

ی لیت براححلیت ھمان است که در ی حقیقی بگوییم معنااگر  اند هگفتو   مواجه ساخته

از «یـا  » مرا با عفوت حلال کن« :شود ميکه گفته ی مانند جای ،شود ادا و تجاوز استعمال

» لایحل له ھذا المـال «اگر عبارت ی کند. یعن ميصورت بر ضمان دلالت  دراین» من بگذر

ادا نشده و بر عھده مانـده و لازم اسـت خـروج آن از    ی یعن ،شده صدق کند بر مال تلف

ز چنانچـه مـراد ا  اما  .ضمان صحیح استی نفی صورت استدلال بر آن برا ، که دراینذمه

 ـ ،نباشد اش تجاوز و ادا حقیقيی و معنا ،باشدی حکم تکلیف حلیت فقط ی بر ضمان دلالت

  ).٥٦ ق:١٤٢٠ھمداني، ندارد (



۱۳۹۶تابستان /  ۱۶فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   
 

»104«  

تنھا بر حکم تکلیفی شـده  روحانی ھم در فقه الصادق قائل به دلالت روایت  االله آیت

؛ چـون  گوید حمل روایت بر حکم وضعی با حرف مجاوزه سازگاری نـدارد  است و می

باشد و حلیت  و ظاھر آن صدور از طیب خاطر می» الا عن طیب نفسه« :گوید می روایت

ھمچنین اگـر دلالـت ایـن روایـت را بـر       .آید صرف از روی رضا از ظاھر روایت برمیت

منـافع   درخصـوص مختص به منافع مستوفات خواھد بود و بـر ضـمان    ،ضمان بپذیریم

  ).٤١٨، ص١٩ق: ج١٤١٢ نخواھد داشت (روحانی،غیرمستوفات و عمل دلالتی 

مصطفی خمینی در مورد دلالت صحیحه زید الشـحام بـر حکـم وضـعی     مرحوم سید

یعنـی   ،کند میدلالت وضعاً و تکلیفاً ظاھر فقرات اول روایت بر حرمت اموال « :گوید می

در بـرود؛ چـون مقصـود از حـرام در     نباید ھ ،ھتک اموال  جائز نیست و اگر اتلاف شد

در ذیـل   ظاھر عبارت "لایحل..."« :افزاید بعد ایشان می». رام استو احت اینجا "حرمت"

ای  صدر روایت و قسمت ابتدایی قرینه روایت حکم تکلیفی محض است و این ادعا که

یعنـی   ،امـا عکـس آن   .بعید نیسـت  ،است که ذیل روایت [یعنی لایحل...] ھم اعم باشد

دھد که  و ادامه می» بعید است تسری دادن تکلیفی بودن ذیل روایت به صدر روایت جداً

البته استفاده حکم وضعی از مجموع روایت با این اشکال مواجه است که حرمت در ماه 

 اظر بر حکم تکلیفی اسـت تـا وضـعی   و در شھر و در روز (که در صدر روایت آمده) ن

  .)٢٠١، ص١ج ق:١٤١٨(خمینی، 

این حدیث را بر ضمان دلالت ) ه(رخمینی امامھمچنین برخلاف نظر شیخ انصاری، 

، ١ج ق:١٤٢١  ،است (خمیني  موارد اتلاف) قبول نکردهی ولو برای في الجمله (یعنی حت

نسـبت  « نویسـد:  دراین باره میاند و  با این گروه ھمراه شدهخویی ھم  االله آیت )٤٢٠ص

حلیت به اموال و اعیان به لحاظ تصرف در آنھاست؛ چون حلال یـا حـرام بـودن اشـیاء     

، معنایی جز این ندارد ... بنابراین مدلول این روایات، تنھا حرمت تکلیفی اسـت خارجی 

  ).٩٠، ص٣ق: ج١٤١٢  (خویي،» نه حرمت وضعی

ھم بیان شده بود، جواب ی خویی که توسط محقق ایروان االله این اشکال اخیر از  آیت

اقـع  اولـی متعلـق حرمـت و حلیـت و     عنـوان  بـه که گاھی اعیان خارجی داده شده به این
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ه دارد؛ ولـی اگـر اشـیاء    وه. در این موارد اشکال تا حدى راشوند؛ مانند آب، نان و می می

خارجی با عنوان ثانوى مال متعلق حرمت و حلیت قرار گیرنـد، حکـم وضـعی ضـمان     

این موارد باید تصرف در تقدیر گرفتـه شـود. پرواضـح اسـت      شود؛ زیرا در استفاده می

یعنی خوردن و ھمانند آن سازگار است و ھم با  ،وینیاموال ھم با تصرف تک تصرف در

 ـترد نھـا. بـی  ی، اجاره دادن و ھمانند اتصرف اعتبارى یعنی فروختن، ھبه، صلح  د لازمـه ی

  ).١٢٤، ص٢٢ ج تا: یب، ین است (رحمانحرمت نقل و انتقال اعتبارى ضما

ث از حرمـت مـال   ین حـد ی ـد مطابق ایگو ین نگاه مید اییبا تأالطالب ی ھد صاحب

ت حرمت تصرف اراده شده و مشخص است که تصرف یمن مذکور در رواا مؤیمسلمان 

دن و یان با اکل و شرب و پوشیمانند تصرف در اع ،استی در مال اعم از تصرف خارج

ست کـه  ینی ع و صلح و ھبه و وقف و مانند آن. شکیمانند بی ا تصرف اعتباریمانند آن 

ی در تصـرف اعتبـار  ی وجود دارد و حرمـت وضـع  ی رجدر تصرف خای فیحرمت تکل

، ٣ ق: ج١٤١٦، یجزائرضمان متصرف در آن را دارد (ی اقتضاوجود دارد و حرمت مال 

  ). ١٢٤ص

ل مورد بحث قرار داده و آن را بر ضـمان  یتفص ت را بهیکه دلالت روای از کسانی یک

لا «در حـدیث   اسـت  شان معتقدیاست. ا حقق اصفھانی(ره)کند، مرحوم م یدلالت می نف

یـا   اسـت » حلیت تکلیفیـه «یا  ،»حلیت«مراد از این  ،»یحلّ مال امرء مسلم إلا بطیبة نفسه

  ).٣١٩، ص١ج ق:١٤١٨، یاصفھان» (حلیت وضعیه«خصوص 

حلیت اگر تکلیفیه باشد، برای دلالت روایت بر ضمان ناگزیر از تقیید ھستیم و بدون 

در مال بدون رضای مالک را دارد و آن تقیید  تقیید روایت تنھا دلالت بر حرمت تصرف

حـل  یلا «خواھد بگویـد:   این است که بگوییم بلاعوض مقدر است و درواقع روایت می

درواقع بدون این تقدیر روایت برچیزی بـیش  » ب نفسهیمال المسلم بلا عوض إلّا عن ط

 کند. از حکم تکلیفی دلالت نمی

شاھد و دلیلی بر وجـود ایـن    گوید اولاً میکند و  سپس چند اشکال بر این تقدیر می

تقدیر نداریم و ثانیاً حلیت تکلیفیه مرتبط با تصرف در عین اسـت و عـوض مـرتبط بـا     
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چراکـه عـوض واقعـی     ؛نه عوض واقعـی  ،حلیت تصرف عبارت است از عوض مسمی

از تقـدیر گـرفتن    برای عین تلف شده است نه برای عین موجـود و مفـاد روایـت بعـد    

شود که تصرف بـدون تراضـی بـر عـوض جـائز نیسـت و تصـرف         این می »بلاعوض«

ھیچ ضمانی از روایت استنباط  جائز است و ،بلاعوض اگر مالک راضی به تصرف باشد

اگـر   ؛ وگرنـه این درصورتی است که ما بعد از تقیید عبـارت را اصـلاح کنـیم    شود. نمی

تـدارک عـوض موجـب    شـود کـه    معنای روایت این می ،چنین اصلاحی را قائل نشویم

 کـه قطعـاً   ؛ درصـورتی چه رضایت باشد و چـه رضـایت نباشـد    ؛شود حلیت تصرف می

چه عوض باشـد و چـه عـوض     ،گونه نیست و روایت حلیت را مقید به رضا نموده این

طیـب  « ،روایت آنچه تمام العلة برای جواز تصـرف اسـت  نباشد. به عبارت دیگر مطابق 

و نه  »عوض«شود  العله برای تصرف می بیاوریم، تمامو اگر قید بلاعوض را است، » نفس

  .)ھمان(رضایت و طیب نفس 

بعد از اینکه محقق اصفھانی با توضیحی که گذشت، قائل شد که لایحـل در روایـت   

پردازد که اگر لایحل وضعی باشد، آیا  تواند تکلیفی باشد، به بررسی وضعی بودن می نمی

  کند یا خیر؟ بر ضمان دلالت می

ییم گـو  گونـه اسـت کـه در حـلال مـی      وضعیت ایـن  ،حلیت وضعی منظور باشداگر 

حلال در پی دارد. با این توضیح که اگر حلیت بـه فعـل   خسارتی در پی ندارد و در غیر

 ،معنایش عدم عقوبت بر فعل است و در مقابل فعلی که حـلال نباشـد   ،نسبت داده شود

 ، یعنی مال حلال،مال نسبت داده شودحلیت به  ولی چنانچه ه دنبال دارد.یعنی عقوبت ب

 ،مالی است که خسارتی از قبل آن در پی نداشته باشد و در مقابل مالی که حـلال نباشـد  

شود  این می» لایحل مال المسلم...«دنبالش خسارت خواھد بود و معنای روایت ه یعنی ب

ن ھنگـام  اینکه مالک راضی شود به عدم خسارت که در ای مگر ؛که خسارت در پی دارد

کـه خسـارت در پـی     بلکه ھمـین  ،نداریم» بلاعوض«دیگر احتیاجی به در تقدیر گرفتن 

دلیل بـر ایـن اسـت کـه عـوض در       ،داشته باشد که عبارت دیگری از عدم حلیت است

  .)٣٢٠باشد (ھمان: نیاز قدیر گرفتن بلاعوض بدون اینکه به ت ،گیرد مقابلش قرار می
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حلیت به مال یعنی خسارتی در پی نـدارد و ھـر   پس مطابق این توضیح نسبت دادن 

  تصرفی ھم که در مال شد، به دنبالش خسارت نخواھد بود. 

ایـن خـلاف ظـاھر     گویـد اولاً  کند و می حلیت وضعی ھم اشکال می سپس ایشان به

یعنی جائز نیست برای احدی ..» لایحل.«ن است که منظور روایت از بلکه ظاھر ای ،است

بدون اذنش. اشکال دیگر اینکه تقیید حلیـت بـه طیـب نفـس بـدین      تصرف در مال غیر 

چون خسارت فعلی برای مال بعد از تلفـش   ؛صورت وضعی) معنی ندارد هشکل (یعنی ب

آید و مقید کردن حلیت به رضایت و طیب نفس بدین معنا که خسـارتی در   به وجود می

رت منوط به تلـف اسـت)   تعلق خسا پی ندارد (با توجه به اینکه مال ھنوز تلف نشده و

  .)٣٢١ معنا خواھد بود (ھمان: بی

» لایحـل «صورت وضعی دانستن و ایرادات ایشان دری اصفھاناستدلال مرحوم محقق 

مغشوش است  ،باشدی تکلیف» حلیلا«که  یدرصورتاما کلام ایشان  ؛در روایت تمام است

داشتن روایت بر ضمان دلالت ی گوید برا . ابتدا میو صدر و ذیلش با ھم سازگار نیست

بر ضـمان   ،دیاید ھم بین قید ھرچند ایگو یرا تقدیر بگیریم و بعد م» بلاعوض«باید قید 

ب نفـس منافـات   یطت بر جواز تصرف تنھا با وجود ید روایچون با تأک ؛کند یدلالت نم

کـه   درصـورتی » بلاعـوض «ھر بودن تقـدیر گـرفتن   ھرحال با توجه به خلاف ظا دارد. به

  دلالت این روایت بر ضمان با مشکل مواجه است.  ،تکلیفی باشد» حلیلا«

   بر ضمان» لا یصلح ذهاب حق أحد«ت یروا دلالتی . بررس2

و   و دیگران در بحث احترام مطرح کرده(ره)  احادیثی که مرحوم شیخگر از ید دسته 

لا «در آنھـا عبـارت   احادیثی است که  اند، استخراج ضمان را از آن موردبررسی قرار داده

  . از جمله این دو روایت شریف:آمده است »یصلح ذھاب حق أحد

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبرَْاھِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عمَُیرٍْ عَنْ حمََّادٍ عَنِ الحَْلَبِيِّ وَ محُمََّدِ «الف) 

 مِنْ غَیرِْ أَھْـلِ مِلَّـتِھِمْ  ـ   لْ تجَُوزُ شَھَادةَُ أَھلِْ مِلَّةٍبْنِ مسُْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتهُُ ھَ

 ـقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ  لُحُ ذَھَابُ حَقِّ أَحدٍَ؛ جَازتَْ شَھَادةَُ غَیرِْھِمْ إنَِّهُ لَا یَصْ یُوجدَْ مِنْ أَھلِْ مِلَّتِھِمْ 
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ھرگـاه شـاھدى از   ز اسـت؛  یش فرمود: جایھمکریم صادق (ع) در پاسخ از شھادت غاما

(حرعـاملی،  » کس صلاح نیست چیمال شدن حق ھیرا پایته باشد؛ زشان وجود نداشیھمک

  .)٣١٠، ص١٩ج ق:١٤٠٩

 ـ الخْزََّازِ عَنْ ضرُیَْسٍ الکُْنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعفْرٍَ ع ب)  ھَـلْ   عَنْ شَھَادةَِ أَھلِْ المِْللَِ 

فِي تِلْكَ الحَْالِ غَیرُْھُمْ  فقََالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجدََ -غَیرِْ أَھلِْ مِلَّتِھِمْ تجَُوزُ عَلَی رَجلٍُ مسُْلِمٍ مِنْ

مٍ وَ إِنْ لَمْ یُوجدَْ غَیرُْھُمْ جَازتَْ شَھَادتَُھُمْ فِي الْوصَِیَّةِ لِأنََّهُ لَا یَصْلُحُ ذَھَابُ حَقِّ امرِْئٍ مسُْلِ ـ

  .وَ لَا تَبْطلُُ وصَِیَّتهُُ (ھمان)

یعنی کسانی که غیرمسلمان ھستند، فقط  ،ھل ذمهااین است که احادیث مضمون این 

توانند برای مسلمان شھادت بدھند کـه ھـیچ مسـلمانی نباشـد تـا بـرای        در صورتی می

مسلمانان دیگر شھادت دھد و فقط در چنین موقعیتی شھادت غیرمسلمان برای مسلمان 

یعنی » ذَھَابُ حَقِّ امرِْئٍ مسُْلِمٍ لِأنََّهُ لَا یَصْلُحُ«ه نافذ خواھد شد، سپس تعلیل آورده شده ک

   حق ھیچ شخص مسلمانی نباید از بین برود. 

گردد، روایت اول عام اسـت   گونه که با دقت در دو روایت مذکور مشخص می ھمان

و مخصوص وصیت نیست؛ اما در روایت دوم شھادت غیرمسلمان بر وصـیت مسـلمان   

 موردنظر است و سپس تعلیل آورده شده است. 

ای بر را آورده،» احد لایصلح ذھاب حق«صورت عام تعلیل  هکه ب بنابراین روایت اول

 گردد. ایراد خاص بودن مواجه نمیو با  تر است سی استخراج ضمان مناسببرر

علی و به وصیت اشاره نکرده، عام است ذکر شد و از نظر سندی در روایت اول که 

ابن ابـی   .)٢٦٠ق: ١٤٠٧(نجاشی،  اند و پدرش ثقه، معتمد و صحیح المذھببن ابراھیم 

د از حماد، حماد بن عثمان است که در قدر؛ مراال ر در طبقه شش است و ثقه و جلیلعمی

حلبـی ھـم از    .)٢٢٤، ص٧ج تـا:  بـی  (خـویی،  القدر است طبقه پنج است و ثقه و جلیل

نـوری  (باشـد   ین حدیث شریف از نظـر سـند صـحیح مـی    اجلای طبقه چھار است و ا

  .)٢٦/٢/١٣٩١، تقریرات درس خارج فقهھمدانی، 

است. اگر از این جمله بتوانیم بـه   محل بحث» لایصلح ذھاب حق احد«دلالت تعبیر 
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ید حقـش از بـین رود و نبایـد ضـایع     نبا ،مالش اتلاف شدکه این نتیجه برسیم که کسی 

  .شود شود، ضمان ثابت می

لا « بگـوییم  و کنیم استفاده را ضمان توانیم می تعبیر این از آیا که است این در بحث

تـلاف شـد، اینجـا    ااگر کسی مالش از بین رفت یا مالش ی یعن ،»یصلح ذھاب حق أحد

  نباید حقش از بین برود و ضایع شود. 

) و صـاحب  ٤٢٠، ص١تـا: ج  برخی فقھا مانند مرحوم امام خمینی (ره) (خمینی، بی

) بدون ورود در بررسی دقیق روایت ٣٧٧، ص١٦ق: ج١٤١٢فقه الصادق(ع) (روحانی، 

  اند.  دلالت روایت را بر ضمان نپذیرفته

ای  تر و ذکر ادله پس از گزارش صحیحه کناسی با بررسی دقیقخویی  االله مرحوم آیت

استدلال به این روایت برای ضمان در صورتی ممکن است کـه اولاً مـراد از    معتقد شده

گویـد   بعـد مـی  کنایـه از ضـمان باشـد و    » عدم صلاح ذھاب حق«حق مال باشد و ثانیاً 

ھمچنـین   بر ضمان دلالتی نخواھد داشـت.  ت نیست؛ بنابراینکدام از این دو امر ثاب ھیچ

ی بـا بحـث ضـمان ارتبـاط    افزاید که این روایت در مورد وصیت وارد شـده و   ایشان می

فرمایـد شـامل    درخصوص این روایـت وارد کـرده و مـی   و در پایان ایراد دیگری ندارد 

  1.پس دلیل اخص از مدعا خواھد بود ؛شود حالت تلف نمی

شکال اول مرحوم خویی که فرمود معلوم نیست که مـراد از حـق، مـال    درخصوص ا

تنھا حق وصیت باشد، ایراد وارد است. امـا چنانچـه    شده که اگر مراد از حق گفتهباشد 

گردد و عبارت شامل مـال   ، ایراد مرتفع میاعم از حق مالی و غیر آن باشد »حق«مراد از 

اطلاق بر ی گاھشود و  بینیم شامل ھر دو می میشود. با مراجعه به آیات و روایات  ھم می

                                                   
ل بھذه الجملة علی الضمان یتوقف علی أن یراد بالحق المال، و أن یکون عدم صلوح ذھابه کنایة عن أن الاستدلا .١

ء من الأمرین. بل إن تلك الجملة واردة في مورد الوصیة، و أن للمسلم أن یوصی بماله، و  ضمانه، و لم یثبت شي
ن المسلمین فھو، و إلا تجوز شھادة غیرھم ھذا حق له، و لا یصلح أن یذھب حقه، و علیه فان أمکن الإشھاد علیه م

أیضا و ھذا معنی أجنبي عما نحن فیه بالمرة. و یضاف إلی ذلك أنھا لا تشمل صورة التلف، فیکون الدلیل أخص 

  ).۹۳، ص۳ق: ج۱۴۱۲من المدعی (خویی، 
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الَّذیِنَ فِـي أمَْـوالِھِمْ حَـقٌّ    « :فرماید ميیا آیه شریفه که  ؛ مانند خمس و زکاتشود ميمال 

ھلك الناس في «فرماید:  ميکه ی یا حدیث شریف )٢٤(معارج:  »مَعْلُومٌ لِلسّائلِِ وَ المْحَرُْومِ

و  )٥٤٣، ص٩ق: ج١٤٠٩(حرعـاملی،  » حقّنـا وا إلینـا  بطونھم و فروجھم، لأنّھم لم یـؤدّ 

حق  ؛گیرد مانند ميقرار ک شود که مقابل حکم و مل ميھم بر حق مصطلح اطلاق ی گاھ

  ). ١٢٥، ص٣ ق: ج١٤١٦  جزائري،( وصیت

درنتیجـه  شـود،   شامل مـال ھـم مـی    عمومیت دارد و» حق«کلمه  توان گفت پس مي

رود و  ی این است که مال کسی ھم ھـدر نمـی  به معنا»لا یصلح ذھاب حق أحد«عبارت 

  شود. ضمان ثابت می

بـرای  اسـتدلال بـر ایـن روایـت      بود که فرمودنداین مرحوم خویی (ره) اشکال دوم 

 »لایصلح ذھاب حق احد«در عبارت  متوقف است بر اینکه عدم صلاحیت ذھابضمان 

، ٣ق: ج١٤١٢  ،(خـویي  بـرای مـا ثابـت نیسـت    امـر  ایـن   و گفتند کنایه از ضمان باشد

  ).٩٣ص

لا یبطـل دم امـرء   «در  »لا یبطـل « طور کـه  به این اشکال ھم پاشخ داده شده که ھمان

 تواند کنایه از ضمان باشد. ھم مي» عدم صلاحیت ذھاب«در کنایه از ضمان ھست »مسلم

تعبیری که در این روایت آمده؛ یک تعلیل تعبدّی نیست که بگوییم شـارع مـا را متعبـد    

گرچـه از   عـرف و عقـلا   و با توجه به عقلایی است، عرفی و یک مطلب ؛ بلکه کند می

جمله حق کسی نباید ضایع شود ھم می توان در ضمان و ھم در عـدم ضـمان اسـتفاده    

(فاضل لنکرانـی، تقریـرات    دھند در عرف این را کنایه از ضمان قرار میکرد؛ اما معمولاً 

  ).١٨/١٢/١٣٨٨درس خارج، 

در  »لایصلح ذھاب حق احـد «این بود که فرمودند عبارت ی م خویمرحواشکال سوم 

وارد شـده  » حـق الوصـیة  «روایت در مـورد  و با توجه به اینکه مورد وصیت وارد شده، 

  ).٩٣، ص٣ق: ج١٤١٢د (خویی، ندارربطی  »ضمان مال«به  ،است

ذکـر کـرده و   شیخ طوسی در کتاب خـلاف  این نظر ایشان مطابق اجماعی است که 

بـدون وجـود   جـز در مـورد وصـیت     ھادت اھل ذمه در مورد مسلمانانششده که قائل 
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  .)٢٧٢، ص٦ ق: ج١٤٠٧طوسی، شیخ ( پذیرش است رقابلاختلافی میان فقھا غی

، باید اگر اجماع نبود اند گفته گونه که برخی این اشکال نیز قابل رفع است و ھماناما 

بـر  (یعنی لزوم عـدم ذھـاب حـق)     شدیم که علتی که در این روایات ذکر شده قائل می

کند و سپس ایشان در تقویت ایـن   میوصیت ھم دلالت پذیرش شھادت اھل ذمه در غیر

اردبیلـی،  سازد ( جود اجماع را مطرح مینظر در اجماع ھم خدشه کرده و احتمال عدم و

  .)٣٠٦، ص١٢ج ق:١٤٠٣

ھمـان   ،آمده در آن» لایصلح ذھاب حق احد«اگر تنھا روایتی که عبارت ضمن اینکه 

چـون در پایـان صـحیحه     ؛توجه بود این اشکال مرحوم خویی قابل ،صحیحه کناسی بود

لانـه  « تواند قرینـه شـود کـه عبـارت     و این جمله می» ولاتبطل وصیته: «گوید کناسی می

نیز حمل گردد بر حق وصیت و شامل اموال نشـود.  » لایصلح ذھاب حق ا مرى ء مسلم

منحصر در صحیحه کناسی نیست و » یصلح ذھاب حق احدلا«اما روایات حاوی عبارت 

ه بن مسلم جمل ـ محمد در روایات دیگر ازجمله صحیحۀ حلبی و ،گونه که گذشت ھمان

لانه لایصلح ذھاب «ارت گردد و از اطلاق عب بنابراین اشکال دفع می پایانی وجود ندارد؛

  گیرد.  آید که حق وصیت و اموال را فرا می برمی» حق أحد

مـورد   و کلیـت دارد  »لا یصلح ذھاب حق أحد«آورد  (ع) می که امام تعلیلینین ھمچ

اینکـه  لـو  کند، و سائل، قاعده کلی بیان می (ع) در جواب امام و د نیستمخصص و مقی

 ).١٨/١٢/١٣٨٨(فاضل لنکرانی، تقریرات درس خارج،  منظور سوال سائل نبوده است

شود،  این تعلیل شامل صورت تلف نمی اند که فرموده ییدر اشکال چھارم، محقق خو

تلف شد، مشمول این تعلیـل   سماوی ه آفتبه خود ب یعنی اگر در جایی مال کسی خود

  ).٩٣، ص٣ق: ج١٤١٢(خویي،  شود نمی

  (فاضـل لنکرانـی،   معاصـر پذیرفتـه شـده اسـت    ی فقھـا ی این اشکال از جانب برخ ـ

. نظر ما این اشکال وارد اسـت به گوید  ميایشان  ).١٨/١٢/١٣٨٨تقریرات درس خارج، 

شود کـه شخصـی در مـال دیگـری یـک       جایی مطرح میدر  »لا یصلح ذھاب حقّ أحد«

انه کسی را از فسادی ایجاد کند، اما جایی که مالی خود به خود از بین رفته، مثلاً زلزله خ
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ه بگوییم ساختن این خان» لا یصلح ذھاب حق أحد«به استناد توانیم  مینبین برده است؛ 

اگـر  شـراب شـده کـه    اایـن معنـا   » حق«، چون در خود لفظ المال مسلمین است بر بیت

. لـذا  کنـد  میحقی بر او پیدا  خاطر آن، بهمالک  ،ری یک کار غیرصحیحی انجام دادهدیگ

تواند دلیل بر قاعده اتلاف واقع شود، اما دلیل بـر   تلاف است و این روایات میامختص 

  شود. مورد تلف نمی

شـود   چنین اشرابی مستخرج نمی» حق«رسد. از لفظ  نقد به نظر می ر قابلصحبت اخی

خاطر آن بر او حق پیدا کند، بلکه ھمـین   که باید فردی کار غلطی انجام دھد تا مالک به

که یک فرد واسطه میان مالک و مالش شود کافی است که بگوییم حق مالک نباید تضییع 

که اتلاف به مباشرت یا بـه تسـبیب خواھـد    شود؛ چه آن فرد فعل غلطی مرتکب شود (

بود) و چه کار غلطی انجام ندھد و مال به آفت سـماوی در دسـت او تلـف شـود. بـه      

عبارت دیگر چون تعلیل روایت عمومیت و کلیت دارد و از طرفی شمول روایت نسبت 

به ھمه موارد تلف غیرمنطقی است، حداقل بایـد بپـذیریم روایـت شـامل مـواردی ھـم       

توان گفـت روایـت شـامل     شود، اما یک فرد واسطه بوده، و نمی د که مال تلف میشو می

ھـای ناشـی از    شود؛ بلکه باید گفت روایت فقط شامل تلـف  جا نمی حالت تلف در ھمه

  شود. آفت سماوی که فردی واسطه نبوده، نمی

  بر ضمان» حرمۀ ماله کحرمۀ دمه«دلالت روایت ی . بررس3

در بحث احترام توسـط شـیخ انصـاری    استناد ترین روایت مورد پرمناقشهو ترین  مھم

عدَِّةٌ مِنْ أصَحَْابِنَا عَنْ أَحمْدََ بْنِ «ضمان، این روایت است: ی حکم وضعاثبات جھت (ره) 

نِ بکَُیرٍْ عَنْ أَبِی فَضَالةََ بْنِ أیَُّوبَ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْ   محُمََّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الحْسَُیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ

(ص) سِبَابُ المُْؤمِْنِ فسُُـوقٌ وَ قِتَالُـهُ کفُْـرٌ وَ     (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعفْرٍَ

  ).٨٨، ص٤ ق: ج١٤٠٧(کلینی، »   أکَلُْ لحَمْهِِ مَعْصِیةٌَ وَ حرُمْةَُ مَالهِِ کحَرُمْةَِ دمَهِ

دانسته شده است (نوری ھمدانی، تقریرات درس خارج، از نظر سندی حدیث موثقه 

 ،حمـد کـه مـراد از احمـد مطلـق     ای از اصحاب از ا ). مرحوم کلینی از عده٢٦/٢/١٣٩١
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بـوده،  واسطه استاد کلینی  است و با ھفتاز طبقه  وباشد  بن محمد بن عیسی می حمدا

از ھمچنـین  ھـم  ، فضـاله  است ششحسین بن سعید از اجلای طبقه  نقل کرده ھمچنین

ذھب بـوده  ، عبـداالله بـن بکیـر ثقـه اسـت ولـی فطحـی الم ـ       باشد می ششاجلای طبقه 

یحیـی   ،بی بصیر مطلـق ا، مراد از باشد لذا حدیث موثق می)؛ ١٥٥ق: ١٤١٣(خواجویی، 

  ).٤٤١ق: ١٤٠٧(نجاشی،  باشد می چھار سم اسدی است که موثق و از طبقهبن قا

ونـه خواھـد بـود کـه درخصـوص فقـره       گ اینی دلالت داشتن روایت بر حکم وضع

طـور کـه دم مـؤمن ھـدر      ھمـان بگـوییم  » حرمه ماله کحرمه دمـه «چھارم روایت، یعنی 

وضـعاً  کار حرامـی انجـام داده و   تکلیفاً مؤمنی را ریخت، ھم  اگر کسی خون و رود نمی

 کسی مال مؤمن را اتلاف کرد، ھم کار د، به ھمین شکل چنانچهھم باید دیه او را بپرداز

احتـرام مـال    گوییم . به مقتضای عموم تشبیه میحرامی انجام داده و ھم باید تدارک کند

اتلاف مال مؤمن حـرام اسـت و    ھم تشبیه عام استمؤمن مانند احترام خونش است و 

  وجب ضمان است. من اتلاف مال مؤمھم 

و ضمان چنین اسـتدلال آورده کـه   ی از شارحین مکاسب در توجیه حکم وضعی یک

تـوان   مـي دارد که با احترام منافات داشته باشد پس ی ھر چیزی روایت دلالت بر نف این

گفت عدم تسلط شخص بر استرداد مال مغصوبش یـا قیمـت آن مـال بعـد از تـلاف بـا       

ک دم بر قصاص یا اخذ دیه ھتی گونه که عدم اقتدار ول ھمان ،احترام مالش منافات دارد

  .)٥٣ ق:١٤٢٠ ،(ھمدانی رود ميحرمت است و خون ھدر 

بنابراین نفس جعل احترام دلالت بر اثبات ضـمان دارد و لازم اسـت از ذمـه خـارج     

  ).٥٤احترام است (ھمان: ی م خروجش از ذمه منافشود چون عد

(ره) به دو شـکل ارائـه    احترام مال مالک بر ضمان را محقق اصفھانی امکان اقتضای

. اول اینکه گفته شود معنای احتـرام مـال   کند نموده است و پس از ارائه ھر دو را رد می

ا کـافری  در مقایسه ب ،قھر و غلبه است ستاندن آن بامومن عدم جواز مزاحمت در آن و 

صـورت   رد و با غلبه از او گرفت؛ دراینتوان مال او را اخذ ک که از اھل ذمه نیست و می

امـا   ،دارد وجـود  ،گرچه اقتضای حرمت مزاحمت تا وقتی که عین موجود و باقی است
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ولـی   .کنـد  فقط بر حکم تکلیفی دلالت مـی و  ، نیستمفید ضمان که حکم وضعی است

ھم حدوثاً حرمـت   ،دلیل اینکه مزاحمت هب ،اتلاف قرار گرفتبعد از اینکه عین مال مورد

این ابقای مزاحمت است کـه حـرام   ، اگر حکم کنیم به عدم تدارک عین دارد و ھم بقائاً

ضمان ثابـت   پس با این بیان .دفع بدل ھستیم تا مزاحمت رفع شود باشد و ناگزیر از می

  .)٣٢١، ص١ج ق:١٤١٨(اصفھانی، شود  می

حقیقت مزاحمـت   ١گوید کند و می ل ایراد وارد میسپس محقق اصفھانی بدین استدلا

مگر در مال موجود و تصور مزاحمـت در مـال معـدوم (کـه بـا       ،شود در مال تصور نمی

و بقـاء مزاحمـت بعـد از تلـف مـال      اتلاف از بین رفته) حدوثاً و بقائـاً ممکـن نیسـت    

پـس وقتـی    ؛معناست و مزاحمتی در این حالت نیست تا رفع مزاحمت واجب باشـد  بی

دل در ذمـه قـرار   اگر بگوییم ب ،بله ؟مزاحمت باشد ، چطور عدم رفع ابقایچیزی نیست

ممکـن   ،گرفته تصور مزاحمت برای مالک در صورتی که بدل در تصرف وی قرار نگیرد

است اما بحث و کلام در اثبات بدل در مقابل عین بخاطر حرمت مزاحمت است و نه در 

در تصرف وی قرار نگرفتن ثابـت  بحث  ،تصرف مالک قرار گرفتن و تا بدل ثابت نشود

صورت قھری ملاک مزاحمـت   هاخذ مال از مالک ب افزاید اصلاً شود. سپس ایشان می نمی

نه عدم تدارک مال و به ھمین دلیل است که تصرف در عین ھرچند کـه بـدل بـه     ،است

  گردد. شود و تدارک صورت گیرد، مجاز نمیمالک داده 

یـن  و ا عـین، معقـول نیسـت   وجود مزاحمت بقایی در فرض عدم پس از نظر ایشان 

  ندارد.  زاحمت دلالت بر ضمانحرمت مزاحمت دارد، اما حرمت م روایت دلالت بر

انـد   اینکه برخی گفتـه اند و معتقدند  مرحوم آیت االله خویی ھم این مطلب را پذیرفته

که روایت به دلالـت مطـابقی بـر    اند  مزاحمت حدوثا و بقائا حرمت دارد و نتیجه گرفته

                                                   
عدوم حدوثا و بقاء، فلا معنی و فیه: أنّ حقیقة المزاحمة في ماله لا تعقل إلاّ في المال الموجود، و لا تعقل في الم ١

لبقاء المزاحمة بعد تلف المال، فلا مزاحمة حینئذ حتی یجب رفعھا لیکون عدمه إبقاء لھا، نعم لو کان البدل ثابتا في 

ذمتّه لأمکن تصورّ مزاحمة مالکه بعدم تمکینه من التصرف فیه، إلاّ أنّ الکلام في إثبات البدل للعین بحرمة المزاحمة، 

 ).۳۲۱، ص۱ق: ج۱۴۱۸ن محققة لموضوعھا (اصفھانی، فکیف تکو
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چون  ؛غلط است ،مان دلالت داردحکم تکلیفی و به دلالت التزامی بر حکم وضعی و ض

باشـد و حرمـت    اصل اشتغال ذمـه اسـت کـه مشـکوک مـی      بحث در اینجا درخصوص

  ).٩٢، ص٣ق: ج١٤١٢شود، مگر بعد از اثبات اصل ضمان (خویی،  یمزاحمت ثابت نم

مـردود دانسـته شـده و جـواب داده شـده کـه       ی مرحوم محقق اصـفھان این ایراد اما 

پس رفع مزاحمت  .دوامش ھم حرام است ،حدوثش حرام استگونه که  مزاحمت ھمان

گونه که رفع مزاحمت در صورت بقای عین با دفـع   بعد از حدوث واجب است و ھمان

رفع مزاحمت بـا دفـع    ،از نظر عرف اگر تلف شده باشد ،گیرد ميشده صورت عین اخذ

بر » حتي توديخذت علي الید ما أ«گونه که مفاد حدیث  ھمان ؛مثل یا قیمت خواھد بود

  .)٧٩ص، ١ج ق:١٤٠٣آن دلالت دارد (بحرالعلوم، 

بر شیوه اول استدلال بر ضـمانی کـه خـود بـه     ی ایراد محقق اصفھان به عبارت دیگر

به مسـئله مزاحمـت معـدوم    ی وارد است که با نگاه دقیق عقلی صورتتصویر کشیده، در

  گردد.  ميایراد دفع  ،به مسئله توجه کنیمی عرفی اما چنانچه با نگاھ .توجه کنیم

در توجیـه ضـمان بـه شـکلی کـه محقـق       استدلال به روایـت  ی برادوم و شیوه بیان 

(ره) به تصویر کشیده، این است که بگوییم مطابق روایت، ھـم احتـرام مالـک    ی اصفھان

بودن مؤمن بر مال باید حفظ شود و ھم احترام مال. از نظر ایشـان ھـر شـخص مـؤمنی     

شود کسی بدون اجازه  یت مالکانه دارد که این حیثیت باعث مینسبت به مالش یک حیث

او حق تصرف در مال را نداشته باشد و یکی ھم حیثیت و احتـرام مـالی، یعنـی مالیـت     

اش بر مال باید در نظر گرفته شـود.   داشتن مال مؤمن بدون در نظر گرفتن رابطه و سلطه

اگـر مـال مـؤمن را    شود؛ چـون   اگر این حیثیت دوم وجود داشته باشد، ضمان ثابت می

کـه تـدارکش لازم   تـیم تـدارکش لازم نیسـت، معنـای این    اتلاف کردیم یا تلف شد و گف

و مالیتش داشتن مال توجه نشده مالیت به حیثیت دوم، یعنی حیثیت این است که  ،نیست

  ).٣٢٣(ھمان:  ھدر است

شـود کـه    مـی  گیـرد و معتقـد   ت ضمان ایراد میسپس ایشان به این تصویر برای اثبا

، نه حیثیت مالیتی مـال و  بر حیثیت و احترام مالکانه مالک بر مال اشاره دارد فقطروایت 
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پـس بایـد بـذل     .اگر حیثیت احترام از جھت مالیت باشد و نه از جھت مالک«گوید:  می

که قطعاً  ؛ درصورتیصورت مجانی از طرف صاحبش ھتک حرمت مال باشد هکردن مال ب

به مالکیت مسـلمان بـر مـال     گیرد بنابراین حیثیت احترام راجع جه میو نتی» چنین نیست

  .(ھمان)عین رعایت سلطنت مالک مسلمان است است و تصرف در مال با اذن مالک 

دلالت دارد کـه در   بر این ،محقق اصفھانی معتقد است تقیید مال در روایت به مسلم

رت است از سلطنت شـخص  عبا وجود دارد و قید ١موضوع حکم روایت حیثیت تقیدیه

یعنـی سـلطنت شـخص مسـلمان      ،این قید و موضوع حرمت در روایتْ ،مسلمان بر مال

 ؛کند کـه خـود مـال محتـرم باشـد      طنت محترم است و روایت دلالت نمیپس سل .است

بدین شکل روایت بر احترام  .ز نبودمالکش ھم جایتصرف در مال حتی نسبت به  گرنهو

چون احترام مال  ؛و بنابراین بر ضمان دلالتی نخواھد داشت سلطنت مسلمان دلالت دارد

  مدنظر روایت نیست.

یکی مال بـدون در نظـر گـرفتن     :در پاسخ بیان شده که نباید میان سه امر خلط شود

دوم مال مضاف و مقید به ملکیت و سوم نفس اضافه. با تفکیـک ایـن    ،اضافه به شخص

، اما ایـن باعـث   ه از حیثیات تقییدیه استسه باید توجه داشت که ظاھر ھر قیدی گرچ

یعنی امر دوم نه اینکـه   ،بلکه موضوع مقید بما ھو مقید است ؛شود که موضوع شود نمی

به عبارت دیگر دخالت قید در حکم یک  .موضوع نفس قید و اضافه یعنی امر سوم باشد

مینـی،  (خ ایـد میانشـان خلـط شـود    امر است و تمام موضوع بودن آن امری دیگر که نب

  .) ٣٩٩ ق:١٤١٨

اضافه ملکی موضوع  ،ھمچنین باید دانست حتی اگر موضوع حکم نفس اضافه باشد

مال چون مالک بودن و حق تصرف داشتن دو  حق تصرف مالک درنه سلطنت و  ،است

                                                   
اما حیثیت تعلیلیه  ؛فرق بین حیثیت تقیدیه و حیثیت تعلیلیه این است که حیثیت تقیدیه، دخیل در موضوع است .١

 ؛شود از مال، به علاوه مؤمن ب میدخیل در موضوع نیست. حیثیت تقیدیه، جزء موضوع است، یعنی موضوع مرکّ

جزء موضوع شد، موضوع در حکم دخالت دارد. اما حیثیت  وقتيست و یک جزئش مؤمن. یک جزئش مال ا

 .تعلیلیه جزء موضوع نیست
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تواند مالـک   مثلاً محجور می ،که بینشان عموم و خصوص من وجه استاند  امر اعتباری

، اما حق تصرف بر مال محجور دارد بر مال ندارد و ولیّ صرفحق تاما سلطنت و  ،باشد

تواند مالک باشد و ھم سلطنت و حق تصرف داشته  ، ھم میمحجورملکیت ندارد و غیر

باید بگوییم  ،کند ت میدلالبر اثبات احترام بر نفس قید باشد و اگر بگوییم ظاھر حدیث 

حـدیث بـر    که دلالتاند  و نتیجه گرفته ،نه سلطنت و حق تصرف ،آن قید ملکیت است

  .)٤٠٠نفس ضمان بلااشکال است (ھمان: 

به بیانی دیگر ترتب حکم بر موضوع متحیث به حیثیت تقییدیه دلالت دارد بر اینکـه  

است به اینکه متعلق بـه  » مال مقید«یعنی موضوع در روایت  ؛نه قید ،موضوع مقید است

مسلمان؛ درنتیجه مـال شـخص مسـلمان     خود سلطنت شخص شخص مسلمان باشد، نه

  ). ٢٤٨ :تا (خمینی، بی شود محترم می

نه احترام  ،گوید اینکه روایت احترام سلطنت را می ھمچنین سخن محقق اصفھانی بر

چون اگر احترام مال مدنظر باشد لازمه احتـرام خـود مـال عـدم جـواز تصـرف        ؛مال را

خ داده شده که معنی احترام مـال ھـر   غریب دانسته شده و پاس ،باشد ش در آن میصاحب

ل ھست، نه عدم جواز تصرف شخص عدم جواز تصرف غیر در آن بدون اجازه مالک ما

  .(ھمان) خود مالک

  ت، حیثیـت تقیدیـه اسـت، امـا لازمـه     این حیثی درست است کهاند  ) فرمودهه(ر امام

شـامل خـود   گر حکم حیثیت تقیدیه بودن این نیست که حکم منحصر به قید باشد و دی

مقید ھم ھمان حکم اسـت و مـال مـؤمن بمـا أنـه مـال المـؤمن        ی برا مقید نشود. بلکه

اینکه مرحوم محقق اصفھانی (ره)  از نظر امام (ره) 1حرمتش مانند حرمت خونش است.

خاطر آن قید و  هکه ھمه احترام، ب اند، صحیح است؛ اما این تصور هحیثیت را تقیدیه گرفت

مقید که ھمان یعنی ھم احترام ھست. » مال مضاف«برای است؛ چون ، اشتباه اضافه است

د و حرمتش شود مال مضاف، این ھم احترام دار که می با اضافه به مؤمنمال است، منتھا 
                                                   

، ۱ق: ج۱۴۲۱(خمینی، » بل یقتضی أن یکون للمقیدّ بما ھو کذلک، فمال المؤمن بما أنهّ ماله حرمته کحرمة دمه« .١

 ).۴۱۸ص
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  ١.این است که ھدر نرود

کلام دیگر محقق اصفھانی در رد اثبات ضمان از روایت این است که ایشـان معتقـد   

، شده در روایـت ذکر» حرمت«یث حرمت تکلیفی است و شده که مراد از حرمت در حد

افزایـد   ت تصرف در مال است. سپس ایشان مـی است و به معنای حرم» لایحل«وزن  ھم

گونه که در فقره  شود و ھمان ، این مبالغه میاحترام است» حرمت«اگر بپذیریم که مراد از 

از حرمـت تصـرف دلالـت    ت به بیش در اینجا نیز روای» و قتاله کفر« ،قبلی حدیث آمده

در روایـت احتـرام   » حرمـت «کند. این کلام با این پاسخ مواجه شده که مقصـود از   نمی

است و شاھد بر آن سیاق روایت است و حمل کردن روایت بر مبالغه به قرینه فقره قبلی 

و «گویـد   م کـه مـی  چون در فقره قبل ھ ـ ؛خلاف ظاھر است» و قتاله کفر«یعنی  ،روایت

گفـت   ، نمـی من منظور نبـود مقصود قتال مؤمن است و اگر این نبود و قتال مؤ »قتاله کفر

گیرند که اطلاق تنزیل اقتضای وجوب تـدارک مـال را    ، سپس نتیجه میقتالش کفر است

گوییم از مراتب احترام خون این است که ھدر نرود  گونه که می مانند خون دارد و ھمان

کنیم و معلوم است که  میال ھم ھر دو حکم را در مورد م .تدارک شود ،و اگر ھدر رفت

مال بـا مثـل یـا قیمـت     پس تدارک  .حسب اقتضای ذاتی آن چیز استه چیز بتدارک ھر

  .)٣٩٨ ق:١٤١٨(خمینی،  گیرد صورت می

 ؛٣٤ ق:١٤٠٦(ر.ك: آخونـد خراسـانی،   ی دیگـر ی فقھـا ی علاوه بر مرحوم اصـفھان  

انـد   همعتقـد شـد   ھـم  ) ٦٣٠، ص٢ ق: ج١٤٢٤قزوینی، ؛ ٢٣٩، ص١٣ج ق:١٤١٦حکیم، 

چون روایت چھار حکم را ھمراه با ھم ذکر نموده و ناسزاگویی به مؤمنان، جنگیدن بـا  

لذا چـون سـه مـورد اول    مالشان را با یکدیگر آورده،  آنھا، غیبت آنھا را نمودن و احترام

نیز را پس مورد چھارم یعنی تصرف در مال دیگران  ،فقط مربوط به احکام تکلیفی است

یعنی روایت در مقام بیان شدت گناه تصرف غیرمجاز در مـال   .گونه معنا نمود باید ھمین

از این جھت نیست  ،پس اینکه در برخی روایات مال به دم تشبیه شده است .مردم است

                                                   
 (ھمان).» لإضافة المؤمن إلیه، و لو کانت ھی منشأً له فالاحترام للمال المضاف بحسب صریح الروایة، لا« .١
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یعنـی دیـه در مـورد دم باشـد و پرداخـت       ؛که ھر دو سبب پرداخـت خسـارت باشـند   

سیاق عبارت روایات در تشبیه مال مسلم به خون این  بلکه ظاھر ،خسارت در مورد مال

بـر تعـرض بـه     ،است که ھمان اثری که بر تعرض به خون و جان مسلمان مترتب است

تی کـه باعـت   مال مسلمان نیز مترتب است و آن اثر چیزی نیست جـز تشـدید مبغوضـی   

  شود. شدت عقاب و مجازات می

پذیرد و  ان را فقط در فرض اتلاف میبر ضم خویی (ره) ابتدا دلالت االله مرحوم آیت

سماوی از بین رفـت  منی با آفت ؤپذیرد که اگر مال م کند که ھیچ عاقلی نمی استدلال می

جـا   ، باید در ھمـه گوید چون اگر ضمان باشد ضمان برعھده سایر مؤمنان باشد و بعد می

 .ھسـت (ضمان در حال تلف یـا اتـلاف)    (در فرض اتلاف) اخص از مدعا باشد و دلیل

توجه به فقرات قبلـی حـدیث، یعنـی     پس روایت بر ضمان دلالتی ندارد. سپس ایشان با

گویـد فقـره    و اتحاد سـیاق مـی  » أکل لحمه معصیةسباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر، و «

، ٣ج ق:١٤١٢(خـویی،  دارد ھم فقط بر حکـم تکلیفـی دلالـت    » حرمه ماله کحرمه دمه«

خویی بـرخلاف نظرشـان در مصـباح الفقاھـه،      االله . قبلاً گذشت که مرحوم آیت)٩١ص

مبنی بر عدم دلالت روایات احترام بر ضمان، در کتاب محاضرات دلالت این روایـت را  

   1در فرض اتلاف پذیرفته است.

 ق:١٤٠٦محقـق دامـاد،   ( شـده  بیاندر تأیید نظر امام (ره) و اثبات ضمان از روایت 

نظـر   یکسان بیان نشده، بلکه بـا امعـان   که  چھار حکم مندرج در حدیث ) ٢١٤، ص١ ج

گردد که موضوعات سه حکم دیگر سه عمل از اعمال مکلفان اسـت،   خوبی معلوم می به

موضوع مورد بحث گفته نشده تصرف در مال او تـا در ردیـف سـایرین     درخصوصاما 

مال او ھمانند حرمـت خـون او   قرار گیرد، بلکه لسان تغییر کرده و گفته شده که حرمت 

                                                   
المراد بالحرمة فیه الاحترام لا الحکم التکلیفي فالاستدلال به علی الضمان و ان کان صحیحا في الجملة و یعم « .١

المنفعة أو صدور المال و الأعیان و غیرھا الا انه لا یتم علی نحو الاطلاق فانه یختص بصورة اتلاف العین أو استیفاء 

العمل بأمر منه و لا یثبت الضمان فیما اذا اشترى شیئا ببیع فاسد و بالغ في حفظه فتلف بآفة سماویة أو مات فان 

 ).۱۶۵ـ۱۶۴، ص۲ق: ج۱۴۰۸(خویی، » احترام المال لا یقتضي ضمانه علیه



۱۳۹۶تابستان /  ۱۶فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   
 

»120«  

تنزیل و   یکدیگر است. بنابراین باید مفھوم حرمت، یعنی احترام مال و احترام خون که به

  تحلیل قرار گیرد.تشبیه شده مورد

ل دیگـران، تکلیفـاً   این است که علاوه بر اینکه تعـرض نسـبت بـه امـوا     روایتمفاد 

سارت وارده نیز باید تدارک یک حکم وضعی خ عنوان بهصورت تعرض ممنوع است، در

شود با این توضیح که احترام اموال و اعمال انسان جزئی از حقیقـت معنـای مالکیـت و    

ن احتـرام مالکیـت و تسـلط تحقـق     چون بدون ای ،تسلط انسان بر اموال و منافع اوست

اثر ه بربنابراین دیگران بدون اذن مالک حق تعرض و مزاحمت ندارند و چنانچ .یابد نمی

 از نظر امـام خمینـی   باید خسارت تدارک شود. ،احمت و تعرض آنان تلف واقع شودمز

(ره) ظاھر از تشبیه در این روایت تشبیه در جمیع آثار است و معنای روایت این اسـت  

صـورت  ، تصرف در مال ھم جایز نیست و درز نیستکه ریختن خون جایگونه  که ھمان

خـون اگـر    به ھمان شکل که درگفتیم  باید می، تلف باید جبران شود و اگر اجماع نبود

شود در مورد مال ھم اگر متلف مشخص  المال دیه داده می ، از بیتمتلف مشخص نباشد

خاطر اجماع روایت را مقید بر عـدم   هاما ب ؛المال جبران گردد ، واجب است از بیتنباشد

  .)٢٤٧ تا: (خمینی، بی نماییم ، میوجوب در جایی که متلف مشخص نیست

و نـه بـر حکـم وضـعی     ی امام (ره) در رد نظر دلالت روایت فقط بـر حکـم تکلیف ـ  

(ص) در مقام تعظیم مؤمن است. تعظـیم   پیامبر )٤١٧، ١ج ق:١٤٢١خمیني، ( ندافزای می

ایـن اسـت کـه بگـوییم     مؤمن فقط با لحاظ حکم تکلیفی سازگاری ندارد. تعظیم مؤمن 

نباید ھدر برود و  ،ت، ھم اگر از بین رفتھم تصرف در مالش جایز نیس ،بدون اجازه او

  باید ضمانی در کار باشد.

میان احترام و ضمان تلازم وجود دارد و  مطابق این روایت شریف باید گفتبنابراین 

مزاحمت در ھمه حیثیات اشخاص، حدوثاً و بقائاً ممنوع است و عـدم تـدارک پـس از    

تعرض و مزاحمت نیز در حقیقت مزاحمت ممنوعی است که شارع در آن رخصت نداده 

صـادق اسـت و    ،آنچه موجـود اسـت   است و اینکه گفته شود حقیقت مزاحمت فقط بر

  پذیرفته نیست. ؛ لذااحمت در معدوم حدوثاً و بقائاً معقول نیستجریان مز
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  نتیجه 
مال المسلم الا عـن   لا یحلّ«روایات مانند روایت ی در میان روایات مرتبط با احترام برخ

دانسـتن  ی استناد جست؛ چون دلالت روایت منوط بـه وضـع   بر ضمانتوان  نمي» طیب نفسه

ظاھر است و ظـاھر حلیـت در حـدیث مربـوط بـه حکـم       باشد که این خلاف  مي» لایحل«

» حرمـة مالـه کحرمـة دمـه    «و » لایصلح ذھاب حـق احـد  «مانند ی است. اما از روایاتی تکلیف

ی ، یعن»لایصلح ذھاب حق احد«مطابق روایت  ضمان را استخراج کرد.ی توان حکم وضع مي

ز بین برود و ضایع شود. تلاف شد، اینجا نباید حقش اااگر کسی مالش از بین رفت یا مالش 

این معنایش این است که باید عوض آن مـال داده شـود. اگـر بگـوییم عـوض آن مـال لازم       

اگر گفتـیم عوضـش لازم اسـت، اینجـا حقـش پرداخـت        .رود نیست، این حقش از بین می

دارای معنای وسیعی است کـه شـامل   » حق«کلمه  گردد. ھمچنین و ضمان اثبات مي شود می

خـوبی بـر    و ایـن بـه  » لا یصلح مال أحـد «یعنی  »لا یصلح ذھاب حق أحد«ود، ش مال ھم می

(ع) معصـوم  تعلیلـی کـه   روایت به وصیت نیز اختصاص نـدارد؛ زیـرا   کند.  ضمان دلالت می

امـام(ع) در  و  مورد مخصصّ و مقیدّ نیست و کلیت دارد »لا یصلح ذھاب حق أحد«آورد  می

حرمـه مالـه   «ھمچنین ظـاھر از حرمـت در روایـت     اند. فرمودهجواب سائل، قاعده کلی بیان 

این است که ھتک مال جایز نیست و نباید ھم ھدر برود؛ چون مطـابق روایـت   » کحرمه دمه

منزله احترام خون قرار داده شده و مقتضای عموم تنزیل و تشبیه این اسـت کـه    احترام مال به

ست؛ یعنی ھرآنچه از باب احترام بـرای خـون   کلیه احکام خون مردم بر مال آنان نیز مترتب ا

کـس   شک احترام خون به آن اسـت کـه اولاً ھـیچ    ثابت است، برای مال نیز ثابت است و بی

مجاز به ریختن خون دیگری نیست؛ ثانیاً در فرض ارتکاب، خون او نباید ھدر بـرود، نتیجـه   

حرام است؛ ثانیاً تصـرف و  آنکه در مال نیز چنین است، یعنی اولاً تصرف غیرمأذون ممنوع و 

تعدی غیرمجاز نباید بدون تدارک و جبران گذاشته شود. بنابراین مطابق این روایـت شـریف   

باید گفت میان احترام و ضمان تلازم وجـود دارد و مزاحمـت در ھمـه حیثیـات اشـخاص،      

  حدوثاً و بقائاً ممنوع است.
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 منابع 
، قم: دار سیدالشھداء  اللئالي العزیزیة ، عوالي ، محمد بن علی(احسایی)ابن ابی جمھور  .١

 .ق١٤٠٥، ١، چاپ للنشر
قم: ، ج١٤لبرھان في شرح إرشاد الأذھان، اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و ا .٢

 .ق١٤٠٣، ١چاپ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
،  قم: أنوار الھدى، ١ج ، حاشیة کتاب المکاسب،، محمدحسین )کمپانی( اصفھانی .٣

 .ق١٤١٨، ١چاپ
 -، کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات (ط امینمرتضی بن محمدانصاری،  .٤

 . ق١٤١٥، ١، چاپ اعظم انصارى الحدیثة)، قم: کنگره جھانی بزرگداشت شیخ
زارت فرھنگ و ارشاد ، تھران: و ، حاشیة المکاسب الحسین نجفیایروانی، علی بن عبد .٥

 . ق١٤٠٦، ١، چاپ یاسلام
، تھران: وزارت فرھنگ و  ، حاشیة المکاسب کاظم بن حسینآخوند خراسانی، محمد .٦

 .ق١٤٠٦، ١، چاپ ارشاد اسلامی
، ٤، چاپ ران: منشورات مکتبة الصادق، تھ ، بلغة الفقیه تقیبحرالعلوم، محمد بن محمد .٧

 .ق١٤٠٣
مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر قم: ، )ع(ھل البیت مجلة فقه اجمعی از مؤلفان،  .٨

 .تا ، بی١)، چاپع(مذھب اھل بیت 
 .ق١٤٠٩، ١)، چاپع(حرعاملی، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت  .٩

، قم: پژوھشگاه : مبانی و ساختارنیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه حکمت .١٠
  .١٣٨٦فرھنگ اسلامی،  علوم و

، »مسئولیت مدنيی ادله قرآن« فیروزآبادي، ھوشمندحسین  و نیا، محمود حکمت .١١
 .١٣٩٤، بھار و تابستان ٢مجله قرآن فقه و حقوق اسلامي، شماره 

شھد: مجمع البحوث الاسلامیه، (محمد)، الفوائد الرجالیه، م ی، اسماعیلخواجوی .١٢
 .ق١٤١٣، ١چاپ

ابوالقاسم، محاظرات فی فقه الجعفری، قم: دارالکتب الاسلامی، مقرر خویی، سید .١٣
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 .ق١٤٠٨سید علی ھاشمی شاھرودی، 
داوری، علی توحیدی، قم: ــــــــــــــــــــ، مصباح الفقاھه، تقریر: محمد .١٤

 .ق١٤١٢، ١چاپ
 .بیتا حدیث و تفصیل طبقات الرجال، بیجا:معجم رجال ال، ــــــــــــــــــــ .١٥
مدرسه  قم: دار الکتاب ـ، ج٢٦، )ع(صادق حسینی، فقه الصادق روحانی قمی، سید .١٦

  .ق١٤١٢، ١)، چاپع(امام صادق 
، قم: ٢٣، ج ، مھذبّ الأحکام في بیان الحلال و الحرام الأعلیسبزوارى، سیدعبد .١٧

 . ق١٤١٣مؤسسه المنار، چاپ چھارم، 
،  ، قم: مؤسسة دار التفسیر العروة الوثقیک ، مستمس)، سیدمحسنحکیم(  طباطبایی .١٨

  .ق١٤١٦چاپ اول، 
دفتر انتشارات اسلامی وابسته قم: ، ج٦ن، الخلاف، طوسی، ابوجعفر محمد بن حس .١٩

  .ق١٤٠٧، ١چاپبه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
دفتر  قم: ،ج٢علی موسوى، ینابیع الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، قزوینی، سید .٢٠

 .ق١٤٢٤، ١چاپانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
مبنای احترام در شناسایی و حمایت از حریم « ور،جاحسین  قنواتی، جلیل و .٢١

 .١٣٩٠، تابستان ٢٩، ش٨، نشریه حقوق اسلامی، سال»خصوصی
 .ق١٤٠٧، ٤، چاپ تب الإسلامیة، الکافي، تھران: دار الک کلینی، محمد بن یعقوب .٢٢
،  لوم اسلامی، قواعد فقه، تھران: مرکز نشر ع مصطفییزدی، سیدمحقق داماد  .٢٣

 . ق١٤٠٦، ١٢چاپ
کاسب؛ قم: مؤسسة ، ھدى الطالب في شرح المجزائرى، سیدمحمدجعفر  جمروّ .٢٤

 .ق١٤١٦، ١، چاپ دارالکتاب
مرکز تھران: کتاب الإجارة، ـ ، فقه الشیعة (خلخالی)، سیدمحمدمھدى موسوى .٢٥

  .ق١٤٢٧، ١چاپفرھنگی انتشارات منیر، 
مؤسسه  تھران:آبادى)،  ، کتاب البیع (تقریرات، للخرماالله (خمینی)، سیدروح موسوى .٢٦

  .ق١٤١٨، ١چاپ، )قدس سره(تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
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تھران: مؤسسه کتاب البیع (تقریرات، للقدیري)، ، ــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٧
 .تا ، بی)قدس سره(تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

آثار امام  ، تھران: مؤسسه تنظیم و نشر ، کتاب البیعــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٨
 .ق١٤٢١، ١)، چاپ قدس سره(خمینی 

مؤسسه تنظیم و نشر آثار تھران: ، ج٢موسوى (خمینی)، سیدمصطفی، کتاب البیع،  .٢٩
 .ق١٤١٨، ١چاپ، )قدس سره(امام خمینی 

احمد بن علی، رجال النجاشی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه نجاشی،  .٣٠
 .ق١٤٠٧مدرسین حوزه علمیه قم، 

، ١چاپمؤلف، قم: ، ن محمد ھادى، حاشیة کتاب المکاسبرضا بنی، آقاھمدا .٣١
 .ق١٤٢٠

  




